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  چكيده
ر سبك آذربايجاني، بسيار گسترده، نوگرا و متنوع است؛ صورتهاي خيـالي  دستگاه بلاغي شع

بينانه، متنوع و متفاوتند؛ حاصل تمايل فـراوان   تنيده، باريك در شعر سبك آذربايجاني درهم
انگيزي به شكل ورود تصاوير تـازه، تـو در تـو و بسـيار      شاعران اين سبك در نوآوري و خيال

هاي خيالي مبتني بر امـور مـاورايي و غيـر    افزايش صورت. يابد گوناگون در اين شعر نمود مي
 ـ  ه سـبك خراسـاني   حسي، نشان از تحول عظيم سبكي در سازمان فكري اين شعر نسـبت ب

  .دار بودن برجستگي مهم تصاوير انتزاعي اين شعر استانساني و جان. دارد
زدايـي از   آشـنايي شاعران سبك آذربايجاني از روشهاي ابداعي براي خلق تصاوير بديع و 

اند؛ در اين روشها، تصاوير بسيار در نهايت ايجاز در كنار هم چيـده   بهره جسته  تصاوير مرده
  .ميشوند و با رعايت تناسب هنري، جزيي از كل واحد ميشوند

هـاي شـاعران سـبك آذربايجـاني در آفـرينش       مقالة حاضر بـه بررسـي علايـق و شـيوه    
  .اي شعر فارسي، ميپردازد ولات سبك دورهتهاي خيالي و تاثير آن در تح صور

  
  كلمات كليدي

  دستگاه بلاغي، شعر سبك آذربايجاني ،صور خيال 
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  مقدمه
ــنم   ــالي ك ــرده خ ــن پ ـــه اي ــرآنم كـ  ب
ــري ـــزم از پيكـ ــالي برانگيـــــــ  خيـ

  

  
 دريــــن پــــرده جـــــــادو خيــــالي كــــنم
 كـــه نـــارد چنـــان هيـــــــچ بـــازيگري    

  )نظامي،شرفنامه(
گرترين حربة ادبي است و زبـان شـعر   بازي، تصويرسازترين و توصيف يالخانگيزي و  خيال

بدون آن معنايي ندارد؛ صورتهاي خيالي فرصتي هنرمندانه براي بازنگري در امور است؛ براي 
چيـز    آنكه آدمي به خود و جهان بيروني و دروني از نو نگاهي بيفكند تا اگر در اين نگاه تازه

هـا و   گران هم نقل كند؛ صورت خيـالي، تعريـف جهـان و پديـده    مهمي يافت، آن را براي دي
رويدادهاي آن از نگاه خالق آن صورت است؛ تصوير خيالي نو و زيبا در يادها ميماند و آنقدر 
تكرار ميشود و دوباره و چندباره از آن استفاده ميشود، تـا بـه عنـوان نمـاد و سـمبل جـاي       

  .دتر از اصل ميشوحقيقت را ميگيرد و سرشناس
اي هنرمندانـه از   ها نيسـت، بلكـه آميـزه   نو، تنها تلاشي براي يافتن شباهتصورت خيالي 

تـرين زوايـاي ادراك و    ذهن و زبان و روان آدمي است كه ميتوان بـا بررسـي آن، بـه نهـاني    
عاطفة گويندة آن دست يافت، از اين روست كه بررسـي صـورتهاي خيـالي و اركـان آن در     

  .يت بسياري داردشناسي اهم مطالعات سبك
ديدگاههاي شاعر، دانشش و وسعت نظر و خيالش و البتـه شـرايط محيطـي كـه در آن     

الذكر اسـت،   زيد، همراه با عواطف و احساسات او كه پياپي دستخوش يكي از عوامل فوق مي
در ساختارهاي خيالي او نقش بسيار دارند؛ تغيير هـر يـك از ايـن شـرايط، باعـث تغييـرات       

ان صور خيال ميشود؛ صورتهاي خيالي دگرگون شده، زبـان و خيـال و لحـن    اساسي در ارك
  .شعر و به طور خلاصه سبك شعر را تغيير ميدهد

***  
شعر سبك آذربايجاني، در تمام دستگاههاي زباني، فكري و ادبي، شعري داراي تشـخّص  
و تمايز است؛ شعري صاحب امضا و برجسـته كـه سختكوشـي و ديرپسـندي شـاعرانش در      

افتن هر چه كه نو و غريب است، از لفظ و معني در آن هويداست؛ شـعري كـه سـعي دارد    ي
  :» نظم تهي از سخن«باشد نه » شعر«

ــود ــر آن كــس ب  ســخن گفــتن آســان ب
ــنگ     ــه س ــرآرد ب ــواهر ب ــو ج ــي ك  كس

  

ـــود   ــس بـ ــيش از ســخن ب ــم ته ــه نظ  ك
ــگ    ــه چن ــخن را ب ــواري آرد س ـــه دش  ب

  )35نامه،  اقبال(
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گريهاي شــاعران ســبك ه بررســي و رهجــويي خيالبنــديها و صــورتســعي مــا در ايــن مقالــ
و در كنـار آن بـه مقايسـة سـبك     : آذربايجاني و روشهاي ابداعي آنان در ايـن مسـير اسـت   

  :خراسان و آذربايجاني از نظرگاه تصويرآفريني هم خواهيم پرداخت
  

 نوجويي و نوآوري. 1

ازگي و حس نوجـويي و نوخـواهي   مهمترين ويژگي صور خيالي در شعر سبك آذربايجاني، ت
اين ويژگي پيامدهاي بسياري با خود بـه دنبـال دارد چـون تنـوع، تغييـر      . شاعران آن است

  .نمادها و البته كمي دشوارتر شدن سخن
تصاوير  تازه در شعر سبك آذربايجاني پيوسته سـاخته ميشـوند؛ هـر آن، در ايـن شـعر      

ذهـن خـلاق ايـن شـاعران در هـر آن از آنـات       تر و غريبتر هستيم؛  شاهد بروز تصويري تازه
شاعري، در حال خلـق و زايـش اسـت و نتيجـة مسـتقيم آن، بـروز شـعري اسـت لبريـز از          

اي اسـت در   انگيزي و توليدات ذهني بديع؛ مثلا در ابيات زيـر كـه منتخـب از قصـيده     خيال
متفـاوت  وصف سفر حج، خانة كعبه و متعلقات آن، در هر بيت شاهد تصـويري نـو و بسـيار    

  : اي واحد يعني كعبه هستيم نسبت به تصاوير ديگر در توصيف پديده
  

 كه هست خوان خلد را ماندخوان كعبه هشت
 بـاز  ع همچون تخت نـرد مهـره  كعبه در تربيـ

 ون شاه زنبـوران ميانجـا معتكـف   كعبه همچ
 ون دو كون او را در اين خرگاه سبزكعبه خات

ــام آســمانكعبــه صــراّفي، دكــ ــيم ب  ـانش ن
 داشته عودالصــليبكعبــه را از خاصــيت پنـــ

 

 چار جوي او بــــه جـاي سـبعة الـوان آمـده    
 كعبتين جانهـا و نـــراّد انسـي و جـان آمـده     
 عالمي گـردش چـــو زنبـوران غريـوان آمـده     
 هفت بـانو بيــــــن پرسـتار شبسـتان آمـده     
 بر يكـي دسـتش، محـــــك زر ايمـان آمـده     

ــ ــنكــ ــبيان  االله او را ام زدم ابــ ــدهصــ  آمــ
 )557-562خاقاني،(

  صورتهاي خياليطلبي در  تنوع  .2
سبك آذربايجاني، به ايجاد تنوع و وسعت ديد در همة اركان شـعر از زبـان تـا صـور خيـال      

نظير اسـت؛ مـثلا    ها در اين سبك در نوع خود بييار ميدهد؛ فراواني و تنوع صورتاهميت بس
است، هم تازه و هم بسيار متنوع  فريده شده در ابيات زير، تصاويري كه براي توصيف آتش آ

برانگيـز    نظيـر و چـالش   و دور از هم هستند و از اهتمام شاعر براي يافتن صورت جديد و بي
  :حكايت دارد

 گون رسـيدچون شرارش را علم بر چرخ سـنبل 
 يا زمين شد خايــــه و ابر سـيه شـد ماكيـان

 انـد  ويي ز شاخ ارغـوان افشـانده  تخم گل گ
 انـد  زه پـيش ماكيـان افشـانده   آنگه ارزن ري
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 بـام آسـمانةروميان بـين كـــز مشـبك قلع ـ   
 انـد آنگـه بـه قصـد     عنكبوتان كردهشكل خان 

ــرده ــد از زاد كــ ــ ةانــ ــهريخ عقربمــ  اي خانــ
  

 انـد  ونين سنان افشـانده بالا از برون خنيزه
 اند ان افشاندهخ زنبوران در آن شوريده سرخ

 انـد  ور در ميـان افشـانده  خـ ـ باز مريخ زحل
  )158خاقاني،(

  افزايش صورتهاي خيالي بر پاية زندگي آدمي   .3
در شعر سبك آذربايجاني، محور و موضوع اصلي سخن، انسان و گسترة حيات بشـري اسـت   

هاي گوناگون حيات آدمـي چـون سـنين     از همين روي در سطح ادبي نيز شاهديم كه جلوه
هـر يـك از ايـن     صوصـيات و ملحقـات  از كودكي و نوجواني و جواني و پيـري و خ (مختلف 

هايش، احوالات مختلفش چـون مسـتي، شـادي، عصـبانيت، ايمـان، فسـق،       ، بيماري) ها دوره
عاشقي، دانايي و ناداني و بسيار حالات ديگر، نحوة ارتبـاطش بـا عـالم، باورهـاي مـذهبي و      

ير، آشپزي، فرهنگي و خرافيش، اسباب و لوازم بسيار كه در شرايط مختلف از رزم، بزم، تحر
استفاده ميكند، و بسياري ديگر از نكات ...خياطي ، شكار، تفريح و عبادت، آرايش و پيرايش،

ايـن  . سـازي در شـعر سـبك آذربايجـاني هسـتند      ريز و درشت حيات آدمي دستماية تصوير
سابقه است و به دنبال خود راههاي بسياري را بـراي   مختصه در شعر فارسي در نوع خود بي

  . و خيال بستن فراروي شاعران پس از خود قرار ميدهد انديشيدن
 مايـه زانكـه اوسـتورم به عالم بـيبس درخ

  
 ست و آن عصير عروسي اسـت صـرعدار  عيد

  
 ه كبك كه او فاسقي اسـت در خرقـه  مبين ب

  

ــرگرفته  ــوم سـ ــ مزكـ ــرم و مـ ــوي اغبـ  ن گـ
  )140مجيرالدين،(

 ـ    ــ ــده و آل ــب آوري ــر ل ــف ب ــرشك  وده معج
  )299خاقاني،(

ــار نگــر بــه   مـــور كــه او مــومني اســت در زن
  )299مجيرالدين،(

  اسباب و لوازم زندگي انسان
ها و اشيا مختلف  بخش بزرگي از صورتهاي خيالي در شعر سبك آذربايجاني از تشبيه پديده

گيرد؛ اين امر چنان كه ذكر شد از توجـه عميـق    به وسايل مختلف زندگي بشري، شكل مي
شـود؛  گي انسـان و بخشـهاي مختلـف حيـات او ناشـي مي     آذربايجاني به زنـد شاعران سبك 

  :بين اركانِ عبارت، از نكات برجستة اين نوع تشبيهات است تناسب
 خـواري خـودن ز حلالخـورم م ـ لگدي كه مي

  
  صابوني است در اين تشت فلك خورشيد قرص
  

  

 زرانـــيخي نخـــورد قفـــاي بـــالش ز قضـــيب
  )256نظامي،(

 ة ارواح مطهــــر گــــرددجامــــدو كــــه بــــ
  )225نظامي،(
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 لاجرم چو زرفين چشمم قفل و يك چون خاليم
  

 ز اهــل شــرواناي دايگــان عــالم ديــدي كـــ
 ان درگاه سـيف ديـن را  اي كه از ج يدههم د

  

 و حلقــه بــر درممجلــس اربــاب همــت را چـــ
  )391خاقاني،(

 يتيمـــان هســـتم شكســـته ســـرتر ةوزكـــاز 
 ون كاسـة غريبـان حلقـه بـه گوشـم ايـدر      چـ

 )269خاقاني،(
  مشاغل

 تـرديدهكوزهچوگر، ليكنشيشهچون لب خشك من
  

 ـ ــ ــرخ گـ ــت  چـ ــابي اسـ ــان قصـ  ويي دكـ
  

 اني است كحال شريعت رادو كون امروز دكـ
  دستة هاون كمرچونخواهي، دين كحل ار  ببند

  
 ه قلـــم خواهـــد دادعشـــقت بـــ مســـتوفي

  

 سحرهم خشك و هـم تـر سـوخته    وقتدلوز تفت
  )180مجيرالدين،(

 رخاســـتفشـــان ب غ خـــونكـــز ســـحر تيــــ
  )74خاقاني،(

 الجواهر يافتند اعوان و انصارش كه خـود كحل
 كـوب دكـانش   اونـــ ـبه پيش آنكه ارواحند ه

  )322خاقاني،(
 روانهاز خــــطّ لبــــت بــــه عارضــــت پــــــ

  )182مهستي،(
  »معقول «افزايش صورتهاي خيالي  .4

شوند؛ در شعر سبك خراساني، صور خيالي بيشتر بر پاية امور ملموس و محسوس ساخته مي
در شعر سبك آذربايجاني بيشترين و مهمترين بخش از صورتهاي خيـالي، همچـون سـبك    
خراساني، هنوز بر پاية صورتهاي محسوس استوارند اما در كنار تمام امـور حسـي، مناسـبت    

پيداي شعر فارسي، يعني نگرش عارفانه و متصوفانه به عالم، تاثير مستقيم  فكري مهم و تازه 
است؛ اين تغيير نگـرش، بـه همـان     ة گزينشهاي ذهني و زباني اين شعر نهاده خود را بر نحو

است و موجب افزايش  اندازه كه در سطح فكري و زباني شعر سبك آذربايجاني تاثير گذاشته
هاي خيالي  است، تحول مهمي در نگاره لغات و اصطلاحات و مضامين حكمي و عرفاني گشته

روي شاهد رونق و رواج تشـبيهات و اسـتعارات و كنايـات    شعر هم ايجاد كرده است، از اين 
  :يابد هاي سبكي بعد پرورش بيشتري مي عقلي بسياري در اين شعر هستيم كه در دوره

 تا تـو از هستي خود خود را نگرداني جدا
  تاچون نمك جهان ازنمكدان انگشت دركش
  اميد اما تهيست ست بر خوان ا كرد ها كاسه

 هست كه گردون از واخرعالم  به جان كعبتين

 هودج جــــان چون نهي در بارگاه كبريـا 
 وي از پختگـان آتـش وحـدت جـدا    كم شـ

 خوردن خطا وشاميد خ هست از كاسة تهي
 ـ  رد آشـفته و گـردون دغـا   عمر تو بدباز و ن

  )5مجيرالدين،(
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 هاي جديد»شبه وجه«زدايي از صورتهاي خيالي رايج پيشين با  آشنايي .5

هاي عـادي و معمـولي    زدايي از صورت لب شاعران سبك آذربايجاني، آشناييهاي جا از شيوه
شبه است؛ بدين معني كه تشبيهي  شعر و دگرگون ساختن اساس تشبيه به ويژه در بعد وجه

اسـت،   كه از روي عادت در شعر سبك خراساني بر پاية يك نظر و نگرش خاص شكل يافتـه 
يير ماهيت داده و دليل ديگري براي تشـبيه ذكـر   گويا به عمد، در شعر سبك آذربايجاني تغ

گيرد تا صـورتي خيـالي    شود يا به تعبير ديگر، گويا كه بازنگري در تشبيه قبلي شكل مي مي
به جهـت شـكل مـدورش    » نافه«ريخته شود؛ به عنوان مثال  بر پاية نگرش موجود شاعر پي

ا در اسـت و حتم ـ  ماننـد شـده   ها يا اشيا كروي شكل مثل نارنج و يا شـمامه  همواره به ميوه
ي رود، اما در اين بيت زيبا از نظامي، نافه به عنوان نمادي براتناسب با بوي خوش به كار مي

حكمت و عرفان اسـت و   ةشود، همان رياضتي كه توصيكشي و رياضت تن معرفي مي سختي
، از تغييـر  براي نرمي دل و صفاي جان لازم است؛ اين نگاه علاوه بر تـازگي زبـاني و خيـالي   

بيني شاعرانه در سبك آذربايجاني خبر ميدهد كه همان توجـه   زاوية نگرش مهمي در جهان
  :به عالم درون است

ــي دل مين ـــهرمـــ ــي نيفـــ  وارطلبـــ
  

 نافه صـفت تـن بــــــه درشتـــي سـپار     
  )100الاسرار، مخزن(

؛ آب از سر عادت، اي كه خاقاني به آب و باد در اين ابيات دارد يا نگاه بسيار جالب و تازه
شود و باد نيز معمولا نمـاد سـرعت   و لطافت و گاه فراواني مقايسه مي همواره با نرمي و پاكي

يا پوچي و يا ويرانگري است، اما در تصوير خيالي خاقاني، شاعر از سر مفاخره و استغنا خود 
بينـد  برتر از آب مي و نيز خود را» ناخوانده از هر دري وارد ميشود«د كه دانمي را فراتر از باد

پـاي   ؛ در اين طرز تلقي خيالي از عناصر طبيعت، نيز به وضوح رد»آميزد با هر كسي مي«كه 
  :توان ديدرا مي» عزلت«و » استغنا«آن چون  هاي نو به جهان و تعامل با انديشه

 كس، نخوانـده در نشـومچو باد از در هـر
 ه بـا هـر كسـي درآميـزم    نيم چـو آب ك ـ 

  

 نگـذارم بخبـر  هـم بـي ود راچو خـاك خ ـ 
 ه بــر هــر خســي فروبــارمنــيم چــو ابــر كــ

  )371خاقاني،(
  يت بار حسي و عاطفي در صور خيالتقو .6

خوريم كـه بسـيار زنـده و    سبك آذربايجاني به صورتهاي برمي در ساختار صور خيال در شعر
واكـنش  كنـد و  وجود در آنها را به راحتي درك ميجاندارند و تجربة عاطفي ما، پيام حسي م

نشان ميدهد؛ اين نوع تصاوير كه بر اساس روحية لطيف و حساس و البته زبان گويا و قـوي  
ساخته ميشوند، زيباترين و مهمترين نوع تصاوير ذهني در شعر آذربايجـاني هسـتند؛ نكتـة    

كـه در  نساني بودن صرف آنهاسـت زيـرا چنان  بسيار مهم و قابل توجه در اين نوع از تصاوير، ا
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واهيم ديد، اين صورتها به يك يا چنـد بعـد از ابعـاد فيزيكـي و يـا روحـاني جهـانِ        مثالها خ
  :مختص آدمي تكيه دارند؛ چند مثال

خاطر و دلتنگيش اين صورت خيالي ناب و بسيار  خاقاني براي به تصوير درآوردن رنجش
  :است جاندار را آفريده 

 ر از آن ســاغر بلـــــورينمتــــدل شكســته
  

 ه عمــد كنــي رهــاارا بـــكــه در ميانــة خــ
 )12خاقاني،(

-در هجـو –مجيرالدين بيلقاني از اين روش حسـي و تجربـي بـراي بيـان و صـورتگري      
  :كنداستفاده مي

 ر كـف پـاي خاطرنـدجام شكسته زيـ ـ
  

 جـم نهنـد   ه همه جـام خود را ز خاطر ار چ
  )84مجيرالدين،(

  :كنديبا بيان ميال يار، با اين صورت زنظامي اشتياق مهار ناشدني دل رادر قب
 ـ ــ ـــواستي از ت ــتواخــ ــم هس  و در دل

  
ــ ـــه گـ ــتره نميوآن را بـــــ ــوان بسـ  تـ

  )258ومجنون، ليلي(
خاقاني در توصيف ناشكيبايي و اشتياقش به معشوق، تصوير بسيار جـذابي خلـق كـرده    

كنم، اما چـون همـة حواسـم بـه تـو       را روزي هزار بار مرور مي» ِ صبر كتاب«: است، ميگويد 
  :مطالب كتاب را نميتوانم به خاطر بسپارم است،

 ــ ــار بخ ــزار ب ــبرروزي ه ــاب ص  وانم كت
  

 شــوده توســت لاجــرم از بــر نميهوشــم بــ
  )894خاقاني،(

  )تصوير در تصوير(تصاوير مينياتوري  .7
و  يكي از روشهاي شاعران سبك آذربايجاني كه از ميل بسيار آنان براي تـازه سـاختن كـلام   

شود، آن است كه بعد از ايجـاد يـك تصـوير در داخـل آن     ناشي مينيز تنوع سخن و تصوير 
بزرگتـر بـه    كه هم با يكديگر و هم بـا تصـوير  -تصوير اصلي، چندين و چند تصوير كوچكتر 

اين تصوير سازي از جهتي به كار نقاشـان مـدرن و تصـاوير    . گنجانندمي -نوعي تناسب دارند
آنها بنگريد تصـوير كـوچكتر ديگـري در    چند بعدي هم شباهتي دارد كه از هر طرف كه در 

  .داخل آن پديدار است
 ادم چـالاك رومـي و حبشـيبدين دو خ

  
 ريــد دو خاتـــون خـــــرگه ســنجابخدرم

 )78خاقاني،(
اي از پوسـت سـنجاب    خيمـه  نخست آسمان را بـه شـكل خرگـاه و     در اين بيت خاقاني،

يد و ديگري مـاه، هـر كـدام از    كند، ساكنان اين خرگاه دو بانو هستند يكي خورشتصوير مي
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در اختيار دارد، خادم خورشيد، رومـي و سـفيد اسـت    » خريد درم«بانوان يك خادم چالاك 
، تصاوير كوچك با همديگر و بـا تصـوير   )شب(و خادم بانوي ماه، حبشي است و سياه ) روز(

  :كلي، تناسبي دقيق و پرداخته شده دارند
 پير ششم چرخ كـز اوةكوس چون صومع

  
 ــب ــگ شــش دان ــنوند ان ــا ش ــبيح ثري  ه تس
  )101خاقاني،(

نشيني موصـوف شـده    كنايه از مشتري است كه در اين بيت به صومعه» ششم چرخ پير«
است و بانگ كوس به صـداي   اي كه منزلگاه مشتري است مانند شده  است؛ كوس به صومعه

هاي پـروين سـاخته    هاي اين تسبيح از ستاره پيچد، اما دانه اش مي تسبيح پير كه در صومعه
  . شده است

بواقع، حتي انديشيدن به چنين تصوير تو در تو، كار سختي است تا چه رسـد بـه تصـور    
  .كردن و ساختنش و از آن مهمتر گنجاندنش در يك بيت

  
  هاي جديدنامگذاري .8

شاعران آذربايجاني وسواس بسياري در گزينش نامهاي جديد در تعاريف و توصيفات شعري 
هـاي طبيعـت و اشـخاص جـزو      د؛ ساختن و پرداختن نامهاي جديد بر اشيا، پديدهخود دارن

مختصات اصلي سبك شاعران آذربايجاني است؛ اين نامها اعم از كلمات ساده و مركب است 
و هم (يابند، اما از آنجا كه كلمات مركب  كه در شكل مجاز و كنايه و استعاره در شعر راه مي

گذاريهاي جديد، بيشتر مورد توجه تازگي بيشتري دارند، در نام گي وجنبة آفرينند) اضافات
تـر شـود و هـم خلاقيـت هنـري       تا بدينوسيله هم زبان شعر تـازه  اند اين شاعران قرار گرفته

  . پررنگتر گردد
هـاي شـمايلي را كـه شـاعران سـبك       به عنوان شاهد، برخي از نامهاي جديـد يـا نشـانه   

 .اند، برميشماريم د و آسمان ساخته و پرداختهآذربايجاني براي دو مدلولِ خورشي

صـليب   ، آتشـين )18همـان،  (صدف  ، آتشين)17خاقاني،  فرهنگ(آيينه  آتشين :خورشيد -
پـر ، يوسـف    زريـن   ، سـيمرغ )45همـان،  (، آينـة اسـمان   )19همان، (كاسه  ، آتشين)همان(
، بيضـة زر  )207ن، همـا (، بيضـة آتشـين   )152همان، (، باز سپيد روز )52همان،(سپر  زرين 

، )405همـان،  (غطـا   ، خسرو چـارم سـرير، خسـرو زريـن    )1519همان، (زرين  ، نان )همان(
 ين  خشت430همـان،  (، خنجر زرافشان،  خنجر صبح )407همان، (زرِ خاوري، خشت زر( ،

، )438همـان،  (، خوانچة آسمان، خوانچة زر، خوانچـة زرافشـان   )435همان، (خوانجة چرخ 
همـان،  (سـرخ   ، روبـه  )587همـان،  (، ديدبان بـام چـارم   )527همان، (ريسمان  دلو سيمين

، )717همان، (، زر سرخ سپهر )همان(، رومي لحاف زرد )681همان، (، رومي زن رعنا )665
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، شـحنة شـش جهـات، شـحنة نـوروز،      )724همان، (زرين قواره، زرين كاسه، زرين نمكدان 
پر، طاووس صبح، طراز چـرخ، خايـة زر،    وس آتشيناختران، صدف فلك، طاو شمع فلك، شه 

  طفل خونين، عروس خاوري، عروس روز، عروس سپهر، عروس فلك، عمود زرافشان، يوسـف 
، آتـشِ روز  )همان(نقاب، يوسف رسته ز دلو، يوسف سپهر چهارم، يوسف گردون نشين  زرين

فـروز   گيتـي   ، مشـعل )80همان، (، زنگلة روز )49همان، (، چراغ روز )45گنجينة گنجوي، (
ــور )170همــان، (رخِ جمشــيدي  ، يوســف)148همــان، (نيمــروز  ، ملــك)144همــان، ( ، ب

، سالار هفت خـروار  )45همان، (رنگ  ياقوتين، چشمة سيماب  ، جام)22همان، (رنگ  بيجاده
  ):1638فرهنگ لغات خاقاني، (خانة مسيح  ،  هم)82همان، (كوس 

خانـه   ، آبگينـه )همـان ( ، آبگون قفص، آبگون صدف )7 خاقاني، فرهنگ(پل  آبگون: آسمان-
، پـردة  )همان(رواق  ، بام ناگشاده)155همان، (، بام خضرا )18همان، (پل  ، آتشين)8همان، (

، )231همـان،  (وطـا   ، پيـر ازرق )224همـان،  (بـار   ، پل آبگون آتـش )217همان، (خماهني 
، خراس خـراب، خـراس خسيسـان،    )242همان، (، تخت نرد سبز )239همان، (تابخانة بالا 
همـان،  (، خضـراي خـذلان   )401همان، (، خرگاه سبز، خرگاه مينا )396همان، (خراس فنا 

همـان،  (، خيمة پيروزه، خيمة خضـرا، خيمـة روحانيـان    )492همان، (، خمخانة نيلي )413
 ،)498همان، (، درياي اخضر )473همان، (، دايرة سبزوطا )469همان، (، دامن كحلي )460

، )569همـان،  (، دولاب مينـا  )525همـان،  (هـزارميخ    ، دلق)500همان، (درياي گندنارنگ 
همـان،  (فـام   ، ريمـن خمـاهن  )658همـان،  (دژ زنگـارخورد   ، رويين)652ن، هما(رقعة مينا 

فـام، طـاق    ، صحف مينـا، صـفحة گـردون، طـاق آب    )741همان، (فش  ، زنگاري آيينه)693
، )12-17فرهنـگ، (سرنگون، كاسة سرنگون پيروزه  خايه، كبود طست، طشت خضرا، طاق نيم

گـون، گنبـد    ، گنبد آب، گنبد آبگينـه )1259همان،(، كلةّخضرا )1229همان،(كبودكيمخت 
گون، گنبـد  رنـگ، گنبدسـيماب   روزه، گنبد حراقـه آب، گنبد پي ، گنبد بي)1321همان،(ازرق 
سلب، گنبد كهن، گنبد گردان، گنبد  لباس، گنبد طاقديس، گنبد فرتوت، گنبد فرشته صوفي

حصـار   ، معلـق )1324همـان،  (گـون، گنبـد نيلـوفري     رنگ، گنبـدنارنج  گوهرنگار، گنبد نارنج
همان، (، پردة زنگارگون )همان(، آب معلق )4گنجينة گنجوي، (، آب گردنده )1445همان،(

سـرير   سلطان ، سراپردة هفت)34همان، (نرد آبنوسي  ، تخته)29همان، (، پنجرة لاجورد )26
بيد  ، مقرنس)141همان، (، محراب جمشيد )105همان، (، طشت غربالي آبگون )85همان، (
  ) 83همان، (، سبزة آهو انگيخته )147 همان،(
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  ات تصويري در شعر سبك آذربايجانيتركيبات و اضاف .9
. هاي اصلي سبك شعر آذربايجاني ساختن كلمـات مركـب اسـت    يكي از جذابيتها و شاخصه

كلمات مركب برساخته در سبك آذربايجاني نه تنها در بعد زباني و فزايندگي و تنـوع لغـت،   
مثـال ايـن    هاي فراوان و بـي آيد بلكه بطور خاص و چشمگير در صورتگري ر ميبه كار اين شع

  .سبك شعري هم كاربرد دارد
كنـد و او  بر ديدگان شاعر و هنرمنـد ترسـيم مي  تخيل نو و اصيل، دنيايي تازه و ديگرگون برا

ي ناگزير است براي هستي بخشيدن به اين دنيا، از اين اسامي و هنجارهاي عادي زبـان دور 
هايي تازه براي نامگذاري آن بيافرينـد؛ بـه بيـان ديگـر شـاعر بـراي بيـان        يد و خود اسمجو

يبـات  الضمير و مفاهيم خويش، از واژگان بسيط موجـود در زبـان سـود ميجويـد و ترك     مافي
سازد تا گنجينة زباني خود را گسترش دهد و هر چـه بهتـر آن   اي مي تصويري و واژگاني تازه

  .يش را بيان كندمفاهيم هنري و ذهني خو
هاي هنري و زباني براي غنا بخشيدن به گنجينة واژگاني يـك   ترين شيوه يكي از اساسي

. هـاي بـديع و شـگرف اسـت     زبان، تصويرسازي، يعني آفرينش تركيبهاي مجازي و اسـتعاره 
آيد، زيرا تخيل بـه عنـوان اسـاس تصويرسـازي از      تصويرسازي تنها از عهدة زبان ادبي برمي

  .شعر و زبان آن است ةزندعناصر سا
مهمترين كاركرد تصويرسازي در راستاي غنا بخشيدن به گنجينـة واژگـاني يـك زبـان،     

هـا   آفرينش تركيبات تصويري است، اين تركيبات را ميتوان همچون نام جديدي براي پديده
  .و امور در نظر گرفت

  :ايجاني عبارتند ازمهمترين الگوهاي ساخت تركيبات و اضافات تصويري در شعر سبك آذرب
   استعاره+ استعاره 9-1

، »بچة طاووس علوي آشيان«اين دو استعاره از نوع استعارة مصرحه هستند؛ مثلا در تركيب 
طاووس علوي آشيان استعاره از خورشيد است و بچة طاووس علوي آشيان استعاره از آتـش  

  :است
 انـد  ي آشـيان افشـانده  وطاووس علـبچة دفع سرما را قفس كردند زآهـن پس در او

  )106خاقاني،(
چهارم سـرير اسـتعاره از فلـك چهـارم و     » خسرو چهارم سرير«و يا در بيت زير، تركيب 

  :خسرو چهارم سرير، استعاره از خورشيد است
 را هسـت رهـين و رهـيهيبت و راي ت

  
 پــنجم حصــارةارم ســرير، شــحنچــخســرو

 )185خاقاني،(
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  ادات تشبيه+  مرسل تشبيه+ مصرحه استعاره  9-2
گنبد استعاره از آسمان است كه با تشبيه به نارنج همـراه شـده اسـت و    : »گونگنبد نارنج«

  .گون، ادات تشبيه است
 گون بازيچـه دارد از دروناين گنبد نارنج

  
  كن تازه رو سنگبارانكنون، زآه سحرگاهش

  )453خاقاني،(

بـار بـه    از آسمان است كه ايـن كه در آن چرخ استعاره » چرخ كاسه وش«يا صورت تركيبي 
  :كاسه مانند شده و وش ادات تشبيه است

  د پديدـرصة خورشيد و راه كهكشان آمق وشچرخ كاسه نان و خوان او بر روي عكس
  )95مجيرالدين،(

  تركيب تشبيهي+ استعارة مصرحه  9-3
تركيب تشبيهي نامي است كـه بـر كلمـات مركـب بسـيار پربسـامدي كـه در شـعر سـبك          

هاي زباني بـراي ايجـاد تصـاوير    ترين روش از زيباترين و مبتكرانهبينيم و يكي  بايجاني ميآذر
دستة بزرگي از كلمات مركب اين شعر، كلماتي هسـتند  . ايم جديد در اين سبك است، نهاده

و –حكم صفت را دارند يا صفت جانشين اسـم هسـتند    ،از خود) يا پس(كه براي اسمِ پيش 
؛ اين صفات متضمن تشبيهي هم براي اسم هستند؛ در اين  -اي دارنداغلب در بخش نهاد ج

به را براي اسم ايفا ميكند و كلمة دوم كه علت و جهـت   تركيبات اغلب جزو اول، نقش مشبه
شـبه را در ايـن تشـبيه     كند، حكم وجهرا بيان مي -به مشبه–شباهت اسم و جزو اول تركيب 

استفاده ميشود، » زهد آسيه«ح مونث از تركيب وصفي دارد؛ به عنوان مثال وقتي براي ممدو
شبه در ايـن   است و وجه مانند شده ) به مشبه(به آسيه ) مشبه -ممدوح(معلوم است كه اسم 

پس ميشود گفـت ايـن نـوع از تركيبـات،     . رابطة تشبيهي، جزو دوم تركيب يعني زهد است
مركبّ از (ني تشبيهات بليغ نوعي تركيبات تشبيهي هستند كه بر خلاف اضافات تشبيهي يع

  : اند شبه تشكيل شده به و وجه از مشبه) ابرو ِ لعل، قد سرو، كمانِ  لب: به مثل مشبه و مشبه
سـير،   نهـاد، فلـك   سـخا، داوودلحـن، ملائـك    صـفا، حـاتم   عطـا، خورشـيدفر، آصـف    دجله

فكرت،  رتبت، فلاطون پيكر، اسكندرجلالت، جم سيرت، فراش دست، بوجهل سيرت، موسي ملك
پر  آستين، طاووس ، مريم)174پيكر،  هفت(خرام  ، ختلي)120-194مجيرالدين، (افسر  نرگس

فلكي، (خصال  زور، فلك زهره، چرخ سخن، كوه سير، آصف بحرپيكر، برق) 143و مجنون،  ليلي(
گون،  ، سنجاب)218نظامي، ديوان، (شيوه  ، غول)134مجيرالدين، (عدل اسم، عمر محمد) 20

چشـم،   دنـدان، گربـه   ، مارسـيرت، مـوش  )184-181الـدين،   مجيـر (رنـگ   گ، سرمهرن سداب
  )خاقاني، ديوان(زهد، ساره سيرت  پيكر، آسيه نوا شيردل، عنقا اخلاق، زهره هدهدخبر، مشتري
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ســخاحاتـــم«آصــف«بيــانســحبان«، احنــف« 
  
  دو روم ازتوست و بسدر هن»نفس عيسي»«كفي موسي«
  
 »قـدر  جمشـيد «و  »خامـه  آصـف «گه توقيع  اي
 

 »شــعار هــارون«جعفــرِ،»عطــا دخالــ«يحيــيِ
  )252خاقاني،(

 هـوس هـم قصـر قيصـر سـوخته     رهم جان رهبـان پ 
  )78مجيرالدين،ق(

 »بنـا  اسـكندر «و  »علم ارسطو«ه نيت وي گـ
 )40خاقاني،(

+ بـه  مشـبه + اسـتعارة مصـرحه  : بنابراين در اين تركيب با اين الگوي ساختاري مـواجهيم 
  :» خضرِ سكندرجناب«و » موسيِ خضر اعتقاد«ل مث: شبه وجه
 سـخنح سپهر جلال، خسرو موسـيصبـ

  
ــكندرجناب  م ــراعتقاد، خضرس ــي خض  وس
 )46خاقاني،(

  كنايه+ مصرحه استعارة 9-4
نغزپيكـران كنايـه از سـتارگان اسـت و قبـة نغزپيكـران، تصـويري از        » قبة نغزپيكران«مثل 

  :آسمان است
 ــ ــدرت ز بـ ــاختقـ ــو سـ ــار تـ  ـراي كـ

  
ـــ ـــة نغزپيكـــــ ـــــ  ران راايـــــــن قبـ

 )33خاقاني،(
  كنايه+ كنايه 9-5

  :نظامي در وصف مجنون گويد
 ـ ــ ــاط كــ ــت بسـ ــان دشـ ــالينكـ  وه بـ

  
 ـه ســـــــفالينريحــــــــان سراچـــــــ

  )187ومجنون، ليلي(
اضافه شده اسـت و هـر دو بـه مجنـون اشـاره      » بالين كوه«به كناية » بساط دشت«كناية  

در مصرع دوم كه در اين تركيب نيز ريحـان  » چة سفالينريحان سرا«دارند؛ همچنين است 
  .اين جهان، اضافه شده است: » سراچة سفالين«استعاره از مجنون است و به كنايه 

اسـتفاده ميكنـد؛   » كن پيچيدگانِ مكتبِ گوش«همو در وصف اهل معرفت از تصوير تركيبي 
  :ز مدرسة عشق و شرع است، كنايه ا»كِن  مكتب«كنايه از تربيت يافته و » پيچيده گوش«

 نگـــــوش پيچيــــدگان مكتــــب كــــ
 ردنـــــدعلـــــم را خـــــازن عمـــــل ك

  

ــد لـــ ـ  ــون درآموختنــ ــخنچــ  وح ســ
 ردندمشــــكل كـــــاينات حــــــل كـــــ

  )111پيكر، هفت(
  
  
 



  37/شاعران سبك آذربايجاني هاي » جادو خيالي«
 

 

  هاي مصور تكراري چهره . 10
خوريم كـه جـاي جـاي در ايـن     هايي برمي به اشيا و پديده  اني،در آثار شاعران سبك آذربايج

هاي جديد شده است و به زبان ادبي و با نامصاوير و توصيفات جديدي خلق شعر براي آنها ت
  .مجازي به آنها اشاره شده است

گوشة شعر سبك آذربايجـاني مشـغول    سان شخصيتهاي يك داستان در گوشهاين امور كه ب
به خودنمايي هستند تقريبا در آثار اغلب اين شاعران يكسان هستند و تصاوير مربوط به اين 

  .تها را در اغلب آثار اين سبك به وفور ميتوان يافتشخصي
آسمان، : هاي تصويري در شعر سبك آذربايجاني عبارتند از  برخي از پربسامدترين چهره

همراه با اضافاتش (خورشيد، ماه، ستارگان، صور و بروج فلكي، اسباب و آلات موسيقي، آتش 
رزم و البتـه دو چهـرة انسـاني كـه      ، مي و ظروفش، آلات)چون منقل و زغال و دود و اخگر

  مشترك تمام آثار ادبي كهن ما هستند يعني معشوق و ممدوح؛
هـا   در ديوان خاقاني دو چهرة تصويري برجستة ديگر نيز وجود دارد؛ يكي از ايـن چهـره  

اسـت و از ايـن حيـث نظـامي نيـز در      ) ص(» پيامبر اكـرم «انساني است و آن وجود مبارك 
الاسرار پا به پاي خاقاني پيش ميرود و در اين توصـيف بـا او    در مخزنبرخي آثارش به ويژه 

مشترك است؛ اما چهرة دوم تقريبا ميتوان گفت كه در انحصـار خاقـاني اسـت و آن چهـره،     
و ملحقـاتش چـون   (عار پرشماري به تصويرسـازي كعبـه   در ديوان خاقاني اش. است» كعبه«

  )از همين مقاله 1رك بخش (. اختصاص دارد...) منازل، مناسك، زوار و 
هاي تكـراري، شـاعران سـبك آذربايجـاني از      در هر بار سخن گفتن و توصيف اين چهره

به عنـوان  . زنندجديد استفاده ميكنند و نقشي نو ميتر و تصاوير ابداعي  صورتهاي خيالي تازه
  :را در ديوان خاقاني بررسي ميكنيم» رباب«نمونه چند مورد از تصاوير 

  
  ديوان خاقانيدر  ر از ربابچند تصوي

هاي تصويري پربسامد در شـعر   رباب به همراه سازهاي ديگر چون ناي، دف و چنگ از چهره
سبك آذربايجاني است؛ بررسي شواهد مربوط به اين شخصيت شعري، ما را بـا شـيوة عمـل    

  .ها بيشتر آشنا خواهد كرد شاعران سبك آذربايجاني در به تصوير كشيدن اين چهره
و غيره در هر يـك  » دست رباب«، »گوش رباب«، »حلق رباب«عارات مكنيه از قبيل است

اي از شكل و نغمة  به رباب، گوشه) تشخيص(از تصاوير زير، علاوه بر بخشيدن صورت انساني 
  :اين ساز را در چشم خيال شاعر نشان ميدهد
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 اب اسـت اسـيروارحلق ربـاب بسـته طن ـ  
  

 ـ  ــ ــه ب ــق نال ــز درد حل ــا برافك ــدر اعض  كن
  )193خاقاني،(

  :زه، سخن ميگويد» سه زبان«رباب با  
 وا پيـام طـرب داشـتز هـگوش رباب ا

  
ــه زبــ ـ ــد از سـ ــام برآمـ  ـان راز آن پيـ

  )140خاقاني،(
در ابيات زير خاقاني با استفاده از زبان تصويري معهود خـود كـه همـان ويژگـي تصـوير در      

ئـه  و بخشهاي مختلف اين سـاز ارا  تصوير است، تصويري شامل چند تصوير متداخل از رباب
  كند؛ مي

 واي عيــدبمانــده دســت ربــاب از هــــ بــر ســر
  

 كه بر رگ خورده نيش رباب از بس دست و  بازو
  

 اب فريـــــــاد وز چــــــــوب زدن ربــــــ ـ 
  

 ـ ــ ــر دي ــاده زي  ــافت ــكم كاس ــرش ةگ ش  س
  )300خاقاني،(

 و بينـيش ز رگ آب روان انگيختـه  نيش چـ
  )530خاقاني،(

 ردودك عشــــرخوان بــــرآوچـــــون كـــــ
  )650خاقاني،(

  تصويرسازي با استفاده از تكرار .11
گفتيم كه يكي از ويژگيهاي بلاغي شعر سبك آذربايجاني ايجاد صورتهاي خيالي تـو در تـو   
است؛ بدين ترتيب كه در كمترين كلمات و با نهايت ايجاز بيشترين تصاوير در شـعر ايجـاد   

جـاد تصـاوير متـداخل و مضـاعف بـا      ميشود؛ يكي از روشهاي اصلي شاعران اين سبك در اي
رعايت ايجاز، استفاده از تكرار است؛ مثل استفاده از صور خيالي كـه بـر اسـاس يـك كلمـة      

اي از تركيبـات كنـايي، در مفهـوم     اند؛ و نيز تكرار همه يا گوشه واحد و شاخص ساخته شده
  .زدحقيقي يا مجازي ديگر كه در تناسب با كناية قبلي، خود تصوير جديدي ميسا

افزايـد، هـم بـار     دهد و تناسب بين آنهـا را مـي  وه، هم پيوند كلمات را افزايش مياين شي
موسيقيايي شعر را تقويت ميكند، هم جنبة ايهامي و هنري شعر را تقويت ميكند و هم ذهن 

  :كلمات و تعبيرات به چالش ميكشد؛ مثلا در اين بيت ةرا براي يافتن مدلول و رابط
ــر از ج ــون جگــ ـــخــ ــتر بگــ  رانگيخــ

  
 ر همــي ريخــتهــم بـــر جگــرش جگـــ

  )171ومجنون، ليلي(
  :و يا اين بيت

 ه دم زنــماز روي عشــق روي نــدارد كــ
  

 ه غم آمد بـه روي مـن  كز عشق روي او چ
  )945خاقاني،(
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ترين انواع تكرارهاي تصويري، تكـراري از بطـن كلمـه اسـت، بـدين      يكي از زيباترين و هنري
روح كه قابليـت مالكيـت و اختيـار رفتـار و      ن موجودي ذيمعني كه شاعر يك مدلول را چو

آورد؛ اين نوع تكرار براي داخل كـردن   كرداري انساني را دارد، در كنار تكراري از خودش مي
اغراق در معني كلام و تقويت بار حسي شعر بسيار موثر است؛ مثل اينكه معشوقي به قدري 

 باشد» گرفتارش«هم » گرفتاري«سرش شلوغ از ازدحام عشاق باشد كه حتي خود:  
  

 ازكه ميگيريپرسي؟سراغشمي ازكه نشانش
  

  ريشاني پريشانشگرفتاري گرفتارش، پــ
  )925خاقاني،(

  ايجاز در عين اطناب در صور خيالي .11
شعر آذربايجاني در بطن خود هم ايجاز دارد، و هم اطناب؛ رسيدن به مفهوم اطناب در شعر 

هاي هـاي سـبكي و علاقمنـدي    نگاهي به شاخصه اري نيست و تنهاسبك آذربايجاني كار دشو
ايـن شـعر را در اختيـار مـا     هاي بسياري از ظهور جدي اطناب در  شاعران آذربايجاني، نشانه

  .دهدقرار مي
طبيعي است كه تمام فنـون و روشـهايي كـه بـه عنـوان مختصـات ادبـي شـعر سـبك          

اطر به آرايش كلام از طريق صورتهاي مختلف آذربايجاني از آنها ياد ميشود، از قبيل تعلق خ
هـاي خيـالي فـراوان و     هاي شاعرانه، آفريـدن صـورت   تكرار، آوردن شواهد، مثالها و استدلال

هاي شاعرانه هستند كه   هاي مختلف همه جزو آن دسته از انتخاب توصيفات بسيار در زمينه
  .موجب اسهاب و اطناب در سخن خواهند بود

اي  در ميان اين اطناب ظاهر و برجسته، ايجاز بسيار عميق و گسـترده اما حقيقت پنهان 
گريها و پيونـدهاي گسـتردة لفظـي و معنـايي در     است كه در جز به جز اين تمثيلها، صـورت 

  .جريان است
حقيقت آن است كه شعر سبك آذربايجـاني در حجـم كـم، پيامهـاي زبـاني و هنـري و       

كه در متن اطناب سراسـري در ايـن شـعر    -ن ايجاز ذهني بسياري را انتقال ميدهد  و با زبا
رده شده در اختيار مخاطب قرار ميدهـد  اطلاعات بسيار زيادي را به صورت فش -نهفته است

و با زبانِ عـاديِ گسـترده، شـرح     ءبه جز ءاي كه اين اطلاعات تصويري و زباني اگر جز گونهب
  .داده شوند، حجم بسيار زيادي را اشغال خواهند كرد

ابيات زير از خاقاني در توصيف آمدن بهار و زنده شدن طبيعت، اگرچه شاعر در طـي  در 
واقـع حجـم واقعـي ميـزان      كنـد، امـا بـه   فصل و مطنب به اين مسـاله اشـاره مي  توضيحات م

هايي كه با استفاده از اسـتعارات و كنايـات، تلميحـات، اصـطلاحات، و مهمتـر از همـه        داده
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سـيار بيشـتر از   بايـد ب  -اگر زبان موجز اين شاعران نبود -د، تناسبات در اين شعر وجود دار
  :بودبينيم، مي آنچه مي

 ـآ ــ ــد چشــم ب ــاغ نه ــرهن مطبخــي ب  ر ب
  گر شب گداز داد بـــــه بـــزغاله روز را

 وسـفند نهـد دنبــــه آفتـاب    شب را ز گ
  

 ه چشـم بـه مرعـي برافكنـد    همچون بره ك
 ه داشــت قاعــده عــذرا برافكنــدتــا هــر چــ

ــاهش  ــا ك ــش بـ ـ ت ــد دق ــا برافكن  ه مكاف
  )194خاقاني،(

اسـتعاره از  (» بـاغ «شـود كـه در محـيط    ظاهر مي» مطبخي«خورشيد در هيات  نخست
نگرد؛ بره همان برج حمل است و ورود خورشيد به چشم خريدار و هوسناك به بره مي) فلك

ة آشـپز و  در برج حمل برابر با بهار طبيعت است؛ اما رابطة اصلي در اين ميان، تصـوير رابط ـ 
كه هم مفهوم قصد كردن در خود دارد و هم مفهـوم  » چشم نهادن«بره است و كناية نسبي 

دوبـاره بـه    انتظار؛ اما جالبتر از همه اين است كه اين تصوير با آن همه شـاخ و بـرگ، خـود   
شود به نگاه پر د در نقش مطبخي به بره، مانند مينگاه خورشي: شودتصوير ديگري تشبيه مي

يك تشبيه حسي دور از ذهن و البته كمي طنزآلود يـا حـداقل از سـرِ    .  بره به مرغزاراز ولع 
  .بازي

المعاني هستند و مفهوم غـايي آن مقايسـة كوتـاهي روز و بلنـدي      دو بيت بعدي موقوف
شب، در دي ماه و بلندي روز و كوتاهي شب است بعد از آمدن بهار و فصل گرما؛ اما خاقاني 

اي از  كنـد يعنـي مجموعـه   از زبان مخصوص بـه خـود اسـتفاده مي    مفهومبراي اشاره به اين 
 -مثل كد–ترين كلمات را  با استفاده از كم -ر تناسبندكه به نحوي از انحا با هم د -تصاوير

در كنار هم ميچيند و صحنة متشكل از تصاوير كوچك كه تصوير بزرگتري را كامل ميكنند 
  :ايجاد ميكند

، روز را بسـيار  )يلـدا (دهم و معادل دي ماه اسـت، در ايـن شـب    يا جدي، برج » بزغاله«
» دوشـيزه : عـذرا «و » زن مسـن : قاعده«شود؛ و رنج ميدهد و از طول روز كاسته مي» گداز«

همان بره يا حمـل اسـت   » گوسفند«علاوه بر معناي ظاهري، با هم ايهام تناسب هم دارند؛ 
 ةكناي» دنبه نهادن«شدن روز است؛ اما  كه بودن خورشيد در آن نشان آمدن بهار و طولاني

آفتـاب بـه   : م آن كـه نسبي از فريب دادن است كه با بره متناسب شده است، و حاصـل كـلا  
فريبـد  شب را مي) رفتن به حمل(ه گوسفند هاي زمستان، با نشان دادن دنبجزاي بلندي شب

  . شب كاسته شود) طول(تا از بيماري دق، از عمر 
سـبك آذربايجـاني    بسيار زيادي از اين دست كـه در شـعر شـاعران   و مثالهاي   اين مثال

دهندة اسـتفادة آنـان از زبـاني بسـيار مـوجز در بيـان تصـاوير و توصـيفات         وجود دارد، نشان



  41/شاعران سبك آذربايجاني هاي » جادو خيالي«
 

 

اند و اين ايجـاز، ايجـازي پنهـان اسـت در      بيشماري است كه آنان در شعر خود  وارد ساخته
  . ايجاني وجود داردعين اطنابِ بسيار آشكاري كه در شعر سبك آذرب

  
  نتيجه

صورتهاي خيالي در شعر سبك آذربايجاني، نقش بسيار مهمي در دسـتگاه زبـاني، فكـري و    
بلاغي اين شعر ايفا ميكنند؛ اين صورتها از تنوع، تازگي و گسـتردگي بسـياري برخوردارنـد؛    

سـاختن   شاعران سبك آذربايجاني از روشهاي ابداعي و ابزار گونـاگون زبـاني و ادبـي بـراي    
صفت برجستة اغلـب ايـن تصـاوير اسـت و از     » انساني بودن«اند؛  تصاوير شعري بهره جسته

در ساخته شدن . تحول عظيم سبكي در اين شعر نسبت به شعر سبك خراساني خبر ميدهد
  .اين تصاوير به ويژه در محور افقي شعر، ايجاز و تناسب خاصي وجود دارد

از آنكه محصول حـذف باشـد، حاصـل راهكارهـاي      ايجاز در شعر سبك آذربايجاني بيش
ابداعي اين شاعران در صورتگريهاي شاعرانه است كه در بخشهاي قبل، از آنها سخن گفتيم؛ 
مثل استفاده از تصاوير تو در تو، كلمات مركب و نيز اضافات براي تصويرسازي، و استفاده از 

يي از تصـاوير و اطلاعـات در   صنايع تكرار و تناسب كه بر روي هم موجـب ورود حجـم بـالا   
  .بياني كوتاه ميشود
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